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 نظم و نثر فارسیشناسی سبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
های مختلف و مناسب را دارد و میتواند برای تعامل ودمی توانایی بالقوه برای انتقال پیام به شیوهزمینه و هدف: 

نیست در هوشمندانه با هر نوع مخاطب دست به نمادسازی بزند. ونگاه كه شاعر به هر دلیلی قادر به صراحت زبانی 

های متنوع و سرانجام نمادسازی به پرواز یک كانال صعودی فکرش را از توصیف به تشبیه و سپس به استعاره

 میاورد تا راهی برای ارتباب با مخاطبان و انتقال پیام خود بسازد.در
یند تکاملی پردازی فروغ فرخزاد؛ به فراپژوهش حاضر در پی این هدف است كه ضمن مطالعج سبک شعری و مضمون

های مختلف زنددیش دست یابد و با استفاده ها در دورهها و نمادها، استعارهدیری از انواع تشبیهشعرش و میزان بهره

دیری از از نمریج كنش متقابل نمادین نشان دهد كه تحو ت دورنی و بیرونی در میزان تمایل شاعر برای بهره

 ظرفیت نمادها چه تاریری داشته است.

ای به بررسی سیر تکاملی سبک تحلیلی و براساس اسناد و منابع كتابخانه-این پژوهش به روش توصیفیروشها: 

 شعری فروغ پرداخته است.

های پژوهش بیانگر ون است كه ورار فروغ فرخزاد بخوبی به انعکاس مسائل اجتماعی : یافتههای پژوهشیافته

 پرداخته است.

ی این پژوهش میتوان دفت فروغ در سه مجموعج شعری اول خود، از كاركرد نماد بیخبر هابراساس یافتهها: یافته 

درفته و انگیزی از نمادها بهرهبوده و تمایلی برای نمادسازی نداشته است؛ ولی در دو دفتر وخرش به شکل شگفت

رش بیشتر از تشبیه ساده و دست به ابداع نمادهای نو و تازه زده است. فروغ در سه دفتر اول نسبت به دو دفتر وخ

توصیف بهره برده است. همچنین سه دفتر اول او بطور محدود از استعاره بهره درفته و به مرور در دو مجموعج وخر 

به وفور از این صنعت استفاده شده است. زبان فروغ در دو دفتر وخر نمادین میشود. بصورت كلی اشعار او در دو 

تری نسبت به دفاتر اول استفاده مل پیش رفته و از ابزارهای ادبیِ بیشتر و پیچیدهمجموعج وخر به سمت و سوی تکا

 كرده است.

تطبیق نمادهای فروغ با سه اصل بلومر، نشان میدهد كه در كنش بر مبنای اعیان، او در اشعار خود بیشتر از اعیان 

شهای اجتماعی خود، خواستار حركت به طبیعی بهره جسته و اعیان انتزاعی را كمتر بکار برده است. شاعر در كن

سوی وزادی و رهایی و همچنین دادخواهی برای مملومین بوده است. او اوضاع جامعه را با نمادها تفسیر كرده یعنی 

تحرک داشته است و زبان شعرش، بی ارزشی زنددی در با زبان نمادینِ شعر خود سعی بر واكنش علیه جامعج بی

 عج مدرن را به تصویر كشیده است.نگاه شاعر و مشکلات جام

با تحلیل مجموعج ورار فروغ مشخص شد كه او روند بهره دیری از نماد را به شکلی وداهانه در ورار نتیجه گیری: 

باكانه در او با سیر و سلوكی بی خود دسترش داده است تا جایی كه خود او هم به یک نماد خای تبدیل شده است.

اند؛ تلاش میکند از طریق نماددرایی، عرصج سخن صریح را تا مرزهای در جدال بوده ای كه تجدد و تجهردوره

 ناممکن پیش ببرد.

 از راهنمایی های استاد ارجمندم دكتر محمد قادری مقدم زوارم سپاسگزارم.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Background and purpose: A person has the potential to convey 
a message in different and appropriate ways and can use symbols to intelligently interact with 
any type of audience. When the poet is not able to speak clearly for any reason, in an upward 
channel, his thoughts fly from description to simile, then to various metaphors, and finally to 
symbolization in order to build a way to communicate with the audience and convey his message. 
The current research aims to study the poetic style and themes of Forough Farrokhzad; to achieve 
the evolutionary process of his poetry and the degree of use of all kinds of similes, metaphors and 
symbols in different periods of his life and using the theory of symbolic interaction to show that 
contemporary and external changes in the poet's desire for What has been the effect of using the 
capacity of symbols. 
METHODOLOGY: This research has investigated the evolution of Forough's poetic style by 
descriptive-analytical method and based on documents and library sources. 
FINDINGS: Based on the findings of this research, it can be said that in his first three poetry 
collections, Forough was unaware of the function of symbols and had no desire to create symbols. 
But in his last two books, he used symbols in an amazing way and started inventing new symbols. 
In the first three books, Forough has used more simple similes and descriptions than in the last 
two books. Also, his first three books have limited use of metaphor, and over time in the last two 
collections, this industry has been used abundantly. Forough's language becomes symbolic in the 
last two books. In general, his poems in the last two collections have progressed towards 
evolution and he has used more and more complex literary tools than the first books. 
The comparison of Forough's symbols with Bloomer's three principles shows that in acting based 
on nobles, he used more natural nobles and less abstract nobles in his poems. In his social actions, 
the poet wanted to move towards freedom and liberation as well as suing for the oppressed. He 
has interpreted the situation of the society with symbols, that is, with the symbolic language of 
his poetry, he has tried to react against the inactive society, and the language of his poetry has 
depicted the worthlessness of life in the eyes of the poet and the problems of modern society. 
CONCLUSION: By analyzing the collection of Forough's works, it became clear that he has 
consciously expanded the process of using symbols in his works to the point where he himself has 
become a special symbol. With his fearless behavior in the period when modernity and majesty 
have been in conflict; Through symbolism, he tries to push the field of direct speech to impossible 
limits. 
I am grateful for the guidance of my respected teacher, Dr. Mohammad Qadri Moghadam. 
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 مقدمه
سیر تحول ایماه برای رسیدن به نماد در علم بیان به این صورت است كه نخست تصویری به تصویر دیگری تشبیه 

به باقی میماند كه در این صورت به استعاره تبدیل ركنهای مختلف تشبیه حاف شده و تنها مشبهمیشود. سپس 

میشود. ادر این استعاره تکرار شود و یک تصویر ذهنی بسازد، به عناصر نمادین و رمزی تبدیل میشود. حركت 

ابهام است. در واقع نماددرایی  تدریجی از تشبیه صریح تا استعاره و از استعار تا نماد، نوعی حركت از وضوح به

 وید و مخاطبانمربوب به تکامل بیان هنری شاعر است كه در جریان افزایش پیچیددی زبان شعری به وجود می

 شود كه متن فراتر از زمان و مکان خود زنده بماند. باعث می زیادی را به سمت و سوی خود جاب میکند و

توصیفی ساده عبور كرد و به یک تشبیه یا استعاره رسید. سپس همین  برای ساختن یک نماد ابتدا میبایست از

تشبیه یا استعاره را نیز كنار زد و به یک مرحله فراتر از خیال انگیزی دست یافت و یک كُلِ منمم و پیچیده را 

ایه، های كنایهبرای ذهن مخاطب متصور نمود. عالیترین شکل اقتصاد زبانی را میتوان در نماد یافت؛ زیرا از همج ور

های موجود، از معنی ظاهری تشبیه، استعاره و حتی مجاز عبور نموده است. وقتی مخاطب با اندكی تامل در قرینه

یک واهه، به معانی متعدد و متنوع یک نماد دست مییابد، لاتی همراه با هیجان را تجربه میکند كه شاعر در لحمج 

است. بدون تردید یکی از ویژدیهای سبکی هر شاعر و هر دورۀ شعری، ساختن ون، شور و شعور را به هم ومیخته 

استفاده از نمادهای مختلف در معانی مخصوی است كه به طرز فکر و زبان شعری ون شاعر و دوره مربوب میشود. 

 د.یکنو در حقیقت شاعر با استفاده از هر نماد، افکار و عقایدی كه داه باید مخفی نگاه داشته شوند را ابراز م

یکی از شعرای نمادپرداز ادبیات معاصر، فروغ فرخزاد است. او در سبک شعری خود با نگاهی دقیق و ظریف به 

هایی بزرگ، همت طبیعت، از عناصر طبیعی، مفاهیمی عمیق را میسازد و با برجسته سازی در انتقال اندیشه

ای خای، نماددرایی را دارد، فروغ به شیوه میگمارد. ونگاه كه صراحت در بیان عقیده، تبعات جبران ناپایری

ورزی، پرسشگری و رمزدشایی ون نماد همراهی كند. سبک فروغ علاوه برمیگزیند تا مخاطب را در مسیر اندیشه

بر اینکه خروج از نُرم شعر سنتی را به پیروی از نیما و همراهانش دارد، یک ویژدی منحصر به فرد دارد و ون 

داع نمادهای جدید و شکستن حریم برخی از مسائل ممنوعه است. بسامد استفاده از نماد و پیشگامی فروغ در اب

 نمادسازی در اشعار فروغ، روند تکاملی و در ورار وخر او، روند تصاعدی دارد.

در این پژوهش سعی بر ون است كه سیر تحول صورخیال و نمادپردازی در اشعار فروغ نشان داده شده و در ادامه 

ترین نوع ایماه در اشعارش با توجه به سه اصل نمریج كنش متقابل نمادین ی او به عنوان بالغای مورد استفادهنماده

 دردد.ای جامعه شناسانه است، بررسیكه نمریه

 

 های اصلی پژوهش:پرسش
 سیر تحول صورخیال و نماد در شعر فروغ چگونه است و ایماهها در شعر او به چه سمت و سویی رفته است؟ -4 

كاركرد سه اصل نمریج بلومر در شعر فروغ چگونه است و از این اصول برای بیان چه مفاهیمی استفاده شده -6

 است؟ 

ها و دردووری اطلاعات ووری دادهمرحلج اول، جمعای است؛ تحلیلی و به شیوۀ كتابخانه-روش این پژوهش، توصیفی

-هاست. اصلیترین ابزار دردووری اطلاعات در این پژوهش، اسنادیو مرحلج بعد، منمم كردن ونها و تحلیل داده

ها از روش كیفی استفاده شده ای )فیش برداری، اینترنت، بانکهای اطلاعاتی و...( است و در تحلیل دادهكتابخانه

 است.
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 شینه پژوهش: پی
 ها ونامهشناسی در شعر معاصر بویژه اشعار و ورار فروغ فرخزاد؛ كتابها، پایاندر خصوی نماددرایی و موضوع سبک

 ومده است كه از این میان تعدادی با موضوع این پژوهش مرتب  هستند:های فراوانی به رشته تحریر درمقاله

های زمینی( كه در مورد سبک، زبان و اندیشج فروغ فرخزاد ویه ( با عنوان )فروغ4395كتاب محمد ریحانی )-4

 . های این شاعر پرداخته استنگاشته شده و نگارنده با استخراج وماری و بسامدهای ارقامی دقیق به تحلیل اندیشه

 ب( با عنوان )شناخت نماد در اشعار فروغ فرخزاد( كه توس  موسسج اندیشج كامیا4155كتاب شیرین حسنی )-6

 ایرانیان چاش و منتشر شده است.

 های واهدانی،( كه به بررسی سبک شناسی سطح زبانی اشعار فروغ فرخزاد در  یه4344نامج ارسا جلالی )پایان-3

 نحوی و ووایی پرداخته است. 

 یمقالج بررسی سبک شناسی ووایی اشعار فروغ فرخزاد براساس دیدداه درامون كه توس  الهام اسدی فارسان -1

 نگاشته شده است.

( با عنوان سمبولیسم)نماددرایی در اشعار فروغ فرخزاد( كه در دومین همایش 4345مقالج سکینه خانزاده ) -5

 پژوهشهای نوین در حوزۀ علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران ارائه شده است.

اشعار فروغ فرخزاد( كه به سیر  مقالج مرتضی محسنی و حسن محمدیان با عنوان )سمبولیسم و نماددرایی در-4

 تکامل نماددرایی فروغ اشاره داشته است. 

( با عنوان )نمادپردازی در شعر فروغ فرخزاد با تکیه بر 4344مقالج رضا صادقی شهپر و سید حسین جعفری ) -7

 نمادینگی وب( كه در مجلج عرفانیات در ادب فارسی چاش شده است. 

عنوان )از سمبلیسم تا اسطوره در اشعار فروغ فرخزاد( كه در مجلج ادبیات  ( با4344مقالج مهدی ممتحن )-9

 های زمانی شاعر پرداخته است. عرفانی و اسطوره شناختی چاش شده و به بررسی معانی نمادها در دوره

یات پارسی در اشعار فروغ فرخزاد( كه در مجلج ادب« دیگری»های مفهوم( با عنوان )نمونه4344مقالج فرزاد بالو )-4

معاصر منتشر شده و به بررسی سیر فکری فروغ در حوزۀ مرزهای دیگری و من براساس كنشهای ونها پرداخته 

 است. 

های سمبولیک مربوب به وسمان ( با عنوان )تحلیل واهه4344مقالج بهاءالدین اسکندری و محمود مهرووران )-45

 از واهۀ وسمان پرداخته است.  در شعر فروغ فرخزاد( كه به تحلیل استفاده سمبولیک

( با عنوان )رابطج نمادین فروغ فرخزاد در كهن الگوهای 4344مقالج احمد خادمی و مریم محمودی )-44

« تولدی دیگر»كه در مجلج بهارستان سخن چاش شده و كاربردهای متفاوت نمادها را در «(تولدی دیگر»شعر

 تحلیل نموده است.

-43شناسی شعر فروغ( های رتوریک و زیباییمین عالیپور با عنوان )بررسی جنبهمقالج محمدرضا قاری و كا-46

 مقالج محمدرضا بختیاری با عنوان )نگاهی به شعر و اندیشه فروغ(

در پایان باید اذعان داشت كه پژوهشی در خصوی موضوع خای این مقاله، یعنی سیر تحول صورخیال و نماددرایی 

  به ون های مرتبنامهنمریج كنش متقابل نمادین، یافت نشد، ولی پژوهشها، كتابها و پایاندر اشعار فروغ بر اساس 

 زیاد هستند.

 بخش نظری 
های برجستج جامعه شناسی ومریکایی است كه مکتب كنش متقابل نمادین را پایه هربرت بلومر، یکی از چهره
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م در زمینه تحلیل متغیرها در جامعه شناسی، ناقص دااری كرد. بلومر معتقد بود كه كار جامعه شناسان قرن بیست

ستی درایی و راو ناتوان از درک كامل واقعیت است و هیچ چیزِ قطعی در مورد رفتار انسان نمیتوان یافت. وی تجربه

وزمایی عینی در علوم اجتماعی را از شروب اساسی پژوهش میدانست و اساس و ارزش علمی پژوهش را مداخلج 

 ست.تجربه میدان

به دفتج بلومر، جامعه از ساختارهای كلان تشکیل نشده است. جوهرۀ جامعه را باید در كنشگران و كنشهای ونان 

ای جدادانه از كاركردها تشکیل نشده است. بلکه شامل افرادی است جست وجو كرد. در حقیقت جامعه از مجموعه

 كه اقدامات خود را با یکدیگر هماهنگ میکنند.

متقابل نمادین، چشم انداز تئوریک به جامعه است كه دارای كنش و واكنش متفاوتی از درون است، نمریج كنش »

 ( 454:4374)ارمکی،« در واقع جامعه از نمر این نمریه چیزی جز افکار،كنشها و واكنشها نیست.

 دهای مشترکمکتب كنش متقابل نمادین بر این باور است كه كنش اجتماعی میان انسانها ناشی از وجود نما

ل ای نمادین، معناهایی را به دیگران انتقااست. در نمریج كنش متقابل نمادین فرض بر این است كه انسانها بگونه

میدهند و دیگران این نمادهای معنادار را تفسیر میکنند و بر پایه تفسیرشان از این نمادها واكنش نشان میدهند. 

پردازان كنش متقابل نمریه .حدود زیادی تعیین كنندۀ رفتار ما هستند بنابراین تفسیرهای ذهنی ما از جهان، تا

نمادین به این قضیه میپردازند كه انسانها چگونه طی كنش متقابل و در جریان اجتماعی شدن، این معانی و نمادها 

در ارتباطات خود ای است كه معنایش توس  توافق مردمی كه در نمر ونها یک معنی یا واقعه را یاد میگیرند. نماد

بر طبق مبانی این نمریه، همج كنشهای متقابل میان افراد انسانی، متضمن  .از ون استفاده میکنند، حاصل میشود

 (46: 4346)نک: مهدوی،  .تبادل نمادهاست

هنگامیکه ما در كنش متقابل با دیگران قرار میگیریم، دائماً در جستجوی سرنخهایی هستیم برای اینکه چه نوع 

فتاری در ون زمینه مناسب است و اینکه چگونه ونچه را منمور دیگران است، تعبیر كنیم. كنش متقابل نمادین، ر

دهد كه چگونه از ون جزییات میتوان برای توجه را به جزییات كنش متقابل بین افراد جلب میکند و نشان می

 فهمیدن ونچه دیگران میگویند و انجام میدهند، استفاده كرد.

ت كل میتوان اینگونه دفت كه كنش متقابل یعنی اینکه افراد در ارتباب با یکدیگر عمل میکنند و موجب بصور

و این كنش متقابل صرفاً به منزلج تأریرپایری از دیگران نیست، بلکه تأریر و تأرر  .ساختن عمل یکدیگر میشوند

ریه، انسان درک و انتخاب و سپس تفسیر بر مبنای این نم .متقابل در جریان زمان و موقعیتهای دونادون است

 میکند و در نهایت در این مسیر ساخته میشود.

 بلومر كنش متقابل نمادی را مبتنی بر سه اصل دانسته است:

)اصل كنش بر مبناى اشیا و اعیان( جهانی كه انسان در رابطه متقابل با ون است، اعم از درونی یا بیرونی، كه اول: 

چیزهایی است كه برای انسان قابل فهم بوده و دارای معنا  میگویند. یعنی جهان عبارت از كلیجبه ون جهانِ اعیان 

است. معانیی كه انسان میتواند به ونها اشاره و براساس ون اشارات، رابطه برقرار نماید. این اعیان خود به سه دسته 

رواب  اجتماعی، و اعیان مجرد )انتزاعی(  تقسیم می شوند: اعیان طبیعی)فیزیکی( مرل كوه، اعیان اجتماعی مرل

بلومر معتقد است كه نمیتوان چیزی را در دنیا پیدا نمود كه خارج از این سه  .مرل مفاهیم ذهنی از قبیل وزادی

 .مقولج اعیان باشد، به عبارت دیگر هیچگاه نمیتوان چیزی را در دنیا یافت كه قابل معنا و اشاره نباشد

ل اجتماعى به عنوان منبع معانى( منشاء معانی اعیان كجاست؟ بلومر معتقد است؛ انسان )اصل كنش متقاب دوم:

وموزد و برایش معنادار میشود در رواب  اجتماعی متقابل اخا میکند. ادر یک پدیده برای او هر ونچه را كه می
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ها نی نه در ذات پدیدهدارای معناست، بدون شک این معنا را از رواب  متقابل اجتماعی كسب نموده است. معا

 .وجود دارد و نه در ذهن انسان بلکه تنها در رواب  متقابل اجتماعی معنا مییابد

)كنش تفسیرى در برابر كنش متقابل اجتماعى( اصل سوم، وجه تفسیردرایی كار بلومر را نشان میدهد.  سوم:

یل را تفسیر میکند و سپس براساس تحل انسان موجودی است كه وقتی در برابر موقعیتی قرار میگیرد، ون موقعیت

: 4346و تفسیر از موقعیت و معانیی كه به خویشتن خویش اشاره نموده، دست به كنش میزند. )نک: مهدوی، 

44) 

در ادامه به بررسی سیر تحول صور خیال در اشعار فروغ پرداخته میشود، سپس با توجه به نمریج كنش تقابلی 

 ر سه اصل بلومر مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد درفت.نمادین، اشعار فروغ مبتنی ب

 

 سیر تحول صور خیال در اشعار فروغ
توان متوجه تفاوت وشکار و قابل سنجش دو دورۀ سبکی در سه كتاب با نگاهی دارا به پنج دفتر شعر فروغ می

 صل سرد( شد.)اسیر، دیوار و عصیان( با دو ارر دیگرش )تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به وغاز ف

 61تا  65های صفحه را در بین سال 645شعر سه دفتر وغازین او همچون خود فروغ، خام و ناپخته است. او این 

ای و تقلید از شاعران سبک سالگی خود سروده است. ضعف در حوزۀ ساختار زبانی و استفاده از تعابیر كلیشه

، «اسیر»من متاسفم كه كتابهای »البته خودش میگوید: خراسانی و معاصر در سه ارر ابتدایی او مشهود است. 

نبوده است. « تولدی دیگر»ام. افسوس میخورم كه چرا شروع كار هنری من با را بیرون داده« عصیان» و « دیوار»

من فق  یک بیان كنندۀ ساده از دنیای بیرونی بودم. در ون زمان، شعر هنوز در « عصیان»و « دیوار»، «اسیر»در 

ول نکرده بود، بلکه با من همخانه بود؛ مرل شوهر، مرل معشوق، مرل همج ودمهایی كه چند مدتی با ودم من حل

 ( 667، 4375)نک: جلالی،« هستند.

زبان فروغ در سه دفتر اول )عصیان و اسیر و دیوار( بیشتر رمانتیک بوده و بر تشبیه و توصیف استوار است و بعد 

شعر خود زبانی نو برمیگزیند و اشعار او به سمت نمادین درایش پیدا میکند و با  از وشنا شدن با شعر نیما، برای

 نمادهای بیشتری در شعرش نمایان میشود.« ایمان بیاوریم به فصل سرد»و « تولدی دیگر»های مجموعه

د كه ادین میرساشعار فروغ در ابتدا با تشبیه وغاز شده و با طی كردن مسیرهای مجاز، كنایه، استعاره به مرحلج نم

این مرحله نشان از پختگی افکار شاعر دارد. در ذیل، این سیر تحول بصورت جدادانه در هر یک از صورخیال نشان 

 داده شده است.

 

 تشبیه
 ای به تشبیه دارد و فراوانی تشبیه در سه مجموعج نخست او قابل توجه است.فروغ توجه ویژه

به كار میبرد، نمونج تشبیهات ساده )حسی « عصیان»و « دیوار»، «اسیر»تشبیهاتی كه فروغ در سه دفتر اول خود 

 به حسی( است. 

تشبیه حسی به حسی در شعر او فراوان است و فراوانی ون در سه مجموعج نخست نسبت به دو مجموعج وخرش 

ون در دفترهای مورد  95مورد، تشبیهات حسی به حسی در شعر فروغ وجود دارد كه از این تعداد  465بیشتر است. 

ایمان بیاوریم به وغاز فصل »و « تولدی دیگر»های مورد، مربوب به مجموعه 15بکار رفته و « اسیر، دیوار و عصیان»

 .است« سرد



 635/ سیر تحول در شعر فروغ از ایماه به نماد و انطباق نمریج كنش متقابل بر نمادهای او

 

 نمونه های تشبیه ساده در سه دفتر اول:
 (456:4347های لخت زمین تاب میخورد )فرخزاد،كارون چو دیسوان پریشان دختری / بر شانه

 دیسو تشبیه شده است. كارون به 

های تو / برجهای ای عمیم / ... / شانههای سخت و پرغرور / ... / چون حصارهای قلعههای تو / همچو صخرهشانه

 (644وهنین)

 شانج معشوق در استقامت و محکمی به صخره و حصار و برج تشبیه شده است كه كاملاً ساده و روشن است.

/ جای بوسه به جای 655/  پیچک به چشمه،  454سه دفتر اول: شب به خاكستر،موارد دیگری از تشبیه ساده در 

/معشوق به غنچره 646داه و مهر سنگری ،/ شرانه به قلج كوه و قبلره444/  ضرربج پا به طنین نی، 646نیش مار،

به  / دیده651/  جوی خشکیده به چشمی كور،449/ معشوق به مرغ خسته،477/ خود را به علف،65و مهتاب،

/  664/ خود به ویینه،665/  خود به وب روان،445/  معشوق به روز، فصل، وشیانه و برف و عکس كهنه،644دا ن تار،

 434/ اشک به باران و خود به پائیز،469/خود به موج وحشی،465چشم به راه روشن و نگاه به باده و لب به الله ،

از حالت ساددی خود خارج شده و بصورت تدریجی، ...« یم به ایمان بیاور»، و «تولدی دیگر»تشبیهات در مجموعج 

پیچیده و دشوار میشوند كه درک مفهوم و یافتن ارتباب و وجه شباهت بین طرفین تشبیه، مشکل میشود. علت 

 تر شدن دید وی نسبت به مسائل جامعه و اطراف خود است:این تحول، تغییر دید شاعر و عمیق

، 4347ریده رنگ/ مانند یک تصوّر مشکوک / پیوسته در تراكم و طغیان بود )فرخزاد،های پر شب در تمام پنجره

تراكم و "شبه ( در اینجا واهۀ شب به تصور مشکوک تشبیه شده است. در این تشبیه ارتباب روشنی بین وجه694

 وجود ندارد. "تصور"بهو مشبه "طغیان

 (399همج هستی من، ویج تاریکی است)

 هر دو طرف تشبیه، عقلی است كه باعث ابهام و پیچیددی شده است. "به تاریکیهستی "در تشبیه 

 در دو مجموعج اخیر، فهم و یا تجسمّ یک طرف تشبیه، به دشواری امکانپایر است. مانند:

 (693و سرانجام، تو در فنجان چای فروخواهی رفت / مرل قایق در درداب)

قابل درک نیست و شاید از بین رفتن عمر ودمی در مشغول  مشبهی كه به درستی« فرورفتن در فنجان چای» 

 شدن به امور تکرار شونده است.

وجود این قبیل تشبیهات در شعر فروغ، نشان از تحول و ددردیسی تشبیه در شعر فروغ، نسبت به تشبیهات  در واقع

 شاعران كلاسیک است.

سه دفتر اول نسبت به دو دفتر وخر بیشتر است و  با توجه به بررسیهای انجام شده تشبیهات بکار درفته شده در

ی دوم برخلاف دفاتر اول دارای ابهام و پیچیددی است. همچنین با بررسی روند تشبیه در دو تشبیهات دفاتر دوره

مجموعج وخر روشن شد كه فروغ با توجه به سیر تکاملی شعرش در مجموعج تولدی دیگر نسبت به مجموعج ایمان 

 سازی استفاده كرده است. از فصل سرد به میزان بیشتری از تشبیه برای تصویربیاوریم به وغ

 

 تشخیص
های بی جان نسبت داده است. شاعر در دو دفتر اخیرش های جاندار را به پدیدهفروغ در بسیاری از موارد پدیده

 نسبت به سه دفتر اول، بیشتر از صنعت تشخیص استفاده نموده است.
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در اشعار فروغ تشخیص بکار رفته است كه اغلب ونها مربوب به دو مجموعج وخر است. شاعر با  مورد 475بیشتر از 

از تشخیص در شعر خود، تحول عمیمی در اشعار خود ایجاد نموده است. دلیل این تصویرهای  بهره دیری دسترده

 .های اطراف خود استمتحرک و پویا، انس و الفت بیشتر شاعر با پدیده

نگاه من / به چشمهای زنددیم خیره دشته بود / به ون دو چشم مضطرب ترسان / كه از نگاه رابت من  ر تمام روز

 ( 355میگریختند)

 ای تشبیه كرده است كه خیره به او مینگرد و چشمهایش مضطرب است.فروغ زنددیش را، به موجود زنده

 های مضطرب ورزوی مرنند / و از شقیقرهوقتی كه چشمهای كودكانج عشق مرا / با دستمال تیرۀ قانون میبست 

 ( 345های خرون به بیرون مریپاشید)فواره /

در ابیات فوق، عشق، موجودی است كه چشمانش را با دستمال تیره میبندند و واهۀ ورزو، جانداری است كه از 

 شقیقج مضطرب او خون فواره میکند.

و ونها را در شکلی شاعرانه تصور میکند. این حركت به ذات شاعر در این نوع از اشعار به درون اشیاء نفوذ كرده 

 اشیاء، كیفیتی به ایماههای شعر او داده كه مانندش به هیچ عنوان در اشعار دورۀ اول وی پیدا نمیشود. 

 فروغ به همه چیز شخصیت و جان میبخشد و حتی لوازم زنددیش را نیز مورد خطاب قرار میدهد.

 (354های روشن شکاّک / ...)ی مشوش / ای خانهمرا پناه دهید ای چراغها

 در نمر شاعر، همج موجودات و هستی دارای روح و روان هستند. 

 (44اید)های اشک / سر به دامن سیاه شب نهادهها كه همچو قطرهای ستاره

 (641من ز شررم شکوفه لبریزم / یار مرن كیست، ای بهرار سپیرد؟)

با توجه به بررسیهای انجام شده در باب ورایج تشخیص بیشترین فراوانی ابتدا مربوب به دفتر اسیر است و بعد از 

ون به ترتیب دفترهای تولدی دیگر، دیوار، ایمان بیاوریم به وغاز فصل سرد و عصیان دارای بیشترین فراوانی در 

 بکاردیری صنعت تشخیص است. 

 

 كنایه: 
دفتر اول فروغ شروع شده و در دو دفتر وخر به اوج میرسد. بنابراین در دورۀ اول اشعار فروغ كاربرد كاربرد كنایه از 

این صنعت، كم و در دو دفتر وخر و یا به نوعی دورۀ دوم شاعری فروغ، بیشتر میشود. اغلب این كنایات از ابداعات 

دهندۀ تلاش شاعر برای وادار یات ابداعی، نشاناست. فزونی كنا خود شاعر است و در شعر دیگران كاربردی نداشته

 كردن مخاطب به تفکر است، تا بدین وسیله، اوج لات ادبی را برای مخاطب به ارمغان وورد:

 امروی خاک ایستاده

 با تنم كه مرل ساقج دیاه

 باد و وفتاب و وب را

 (633« )میمکد كه زنددی كند

 است. بکار رفته « كردناستفاده » در معنای كنایی « مکیدن»در شعر فوق، فعل 

های ساده و پیش پا افتاده استفاده شده و شاعر با نگاه خلاق هایی به چشم میخورد كه از واههدر شعر فروغ كنایه

 ها عبارتند از:ها ونها را با هنرمندی خای خود در اشعارش بکار برده است. این واههخود به این واهه



 637/ سیر تحول در شعر فروغ از ایماه به نماد و انطباق نمریج كنش متقابل بر نمادهای او

 

زنگ « )= ساعت پرید»( پریدن: 361حسرت خوردن( )همان: « )= ترا وه كشیدم، وه من در این ویه»وه كشیدن: 

خورشید »(، مردن: 647پرتوافکنی( )همان: « )= ماه در مهتابی شعله كشید»كشیدن: (، شعله651زد( )همان: 

ش قلب( تپ« )= نهایت او اوج میگرفتو قلب بی»(، ، و اوج درفتن: 694خاموش شدن( )همان: « )= مرده بود

چین و « )= دار سسُت...و چهرۀ شگفت/ با ون خطوب نازک دنباله»دار سُست: (. خطوب نازک دنباله694)همان: 

 (694چروک( )همان: 

 همچنین نگاه ویژۀ شاعر به نکات ریز زنددی، سبب خلق كنایات نابی شده است:

 ویا دوباره دیسوانم را

 در باد شانه خواهم زد؟

 ا را بنفشه خواهم كاشت؟هویا دوباره باغچه

 (.337)همان: « ویا دوباره روی لیوانها خواهم رقصید؟

 ها استفاده میکند:ای برای كنایهشاعر داهی از زبان محاوره

 او پاک میکند

 های خیمج مجنونبا پاره

 (.644)همان: « از كفش خود، غبار خیابان را

 در سرزمین شعر و دل و بلبل

 (.341مان: )ه« موهبتی است زیستن...

 های صنعتی و مدرن در قالب كنایه است:نوع دیگری از ابداعات كنایی فروغ، اشاره به پدیده

 ستهمکاری حروف سربی بیهوده»

 همکاری حروف سربی

 (.343)همان: « اندیشج حقیر را نجات نخواهد داد

 كردن و نوشتن است.« تایچ»كنایه از « حروف سربی»

ر، در مركز تصاوی« انفجارهای پیاپی، ابرهای مسموم و به ماه رسیدن»در شعر ذیل شاعر با بکار بردن تركیبات  

 یاس و ناامیدی خودش را از دنیای معاصر به تصویر میکشد:

 پیغمبران رسالت ویرانی را»

 با خود به قرن ما ووردند

 این انفجارهای پیاپی،

 و ابرهای مسموم،

 ی مقدس هستند؟هاویا طنین ویه

 خونای دوست، ای برادر، ای هم

 وقتی به ماه رسیدی

 (.314)همان: « عام دلها را بنویستاری  قتل

ن است و در ایدریزی استفاده كرده ها به اقتضای كلام و در جهت تخیل كردن، موجزدویی و معنیشاعر از كنایه

: 4347دیری این صنعت به اربات میرساند. )نک: موسوی، مسیر، ابداع معانی كنایی جدید، روش ویژۀ وی را در بهره

415-434) 
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با توجه به بررسیهای انجام شده، كاربرد كنایه در دفتر دیوار و عصیان كمترین میزان را دارد و در دفترهای اسیر، 

ر تولدی ر دفتتولدی دیگر و ایمان بیاوریم به وغاز فصل سرد، بیشترین میزان را دارد. البته كاربرد این صنعت د

دیگر بیش از دفترهای دیگر فروغ است. و در كل، شاعر در دورۀ دوم شعری خود، بیشتر از صنعت كنایه بهره برده 

 است.

 استعاره
یکی از مسیرهای ارتباطی شاعر با شئ، وحدت او با شئ است. در روند وحدت، شاعر بین خود و شئ احساس  

را در شئ میبیند. در این میان استفاده از زبان استعاره برای حصول یگانگی و وحدت میکند. و توصیفات خودش 

 این امر قابلیت دارد. فروغ برای رسیدن به این وحدت از انواع استعاره در شعر خود بهره درفته است.

 او در سه دفتر اول، بطور محدودی از استعاره بهره درفته و به مرور در دو مجموعج وخر شعرش، به وفور از این

 صنعت استفاده میکند:

 (16امشب از وسمان دیدۀ تو / روی شعرم ستاره میبارد) 

 ستراره استعاره از اشک است.  

 (39پائیز، ای مسافر خاک ولوده / در دامنت چه چیز نهان داری )

 (641وسمان میدود ز خویش برون)

شق و بوسه و ... است اما فروغ بعنوان سه مجموعج اول فروغ، مملو از تصاویر هجر و وصال، عاشق شوریده، جام و ع

 سابقه است: های وخر خود، تصاویری جدید و نو ابداع میکند كه بیشاعری نودرا، در مجموعه

 (314خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد كرد )

 خورشید استعاره از خداوندست. 

 (355چرا نگاه را به خانج دیدار مهمان كردند؟)

 اره از چشم است. خانج دیدار استع 

 ( 355ها را میبستی)چه مهربان بودی وقتی كه پلکهای ویینه

 واهۀ ویینه استعاره از چشم است.

 (694ون بیابان دید و تنهائیم را / ماه و خورشید مقوائیم را )

 .كلمات ماه و خورشید: استعاره از وباهور و چراغ مقوائی است

 (354پنجره هم خوابه میشود)و سال دیگر، وقتی بهار / با وسمان پشت 

 مفهوم همخوابه شدن بهار، با وسمان پشت پنجره استعاره از فرا رسیدن فصل بهار است.

 (346و مرگ، زیر چادر مادر بزرگ نفس میکشید)

 استعاره از فرارسیدن مرگ مادربزرگ است.  

 های بکار برده شده در شعر فروغ:های دیگر از استعارهنمونه

(، 375(، كفر دیاه )653(، خشم بی تفاوت یک تصویر )414(، دست نور )13(، تن ترانه )394) مویردهای حیات

(، اجتماع سودوار 471(، لب خورشید، دیددان صبح)475(، نگاه خستج ابر )61(، عطش طوفان )354روح بیابان )

(، نگاه شرمگین دلی 55(، وسمان دنگ و خاموش)639رنگ )های ساكت پریده(، نقطه317رنگ )های پریدهتجربه

(، دل شوریده 64(، قلب فتنه جوی دنه كرده )16(، شعر دیوانه، شرمگین )314(، تبسمهای معصوم )344دمنام )

(، دامن 14، 4393(، دامن شبرنگ زنددی )فرخزاد، 14(، وغروش سرد هجر )475ی خورشید )(، بوسه15و دیوانه )



 634/ سیر تحول در شعر فروغ از ایماه به نماد و انطباق نمریج كنش متقابل بر نمادهای او

 

(، 657(، دامن ظلمت )44(، دامن شب )445(، دامن صحرا )14) (، دامن دناه59(، دامن صبر )14و 34سکوت ) 

(، زبان نگاه 644ها )(، دیددان ویینه649(، رخسار سنگ )61(، چهرۀ خاموش خیال )39دامن پائیز، وغوش پائیز )

(، كام مروج 457( ،چشمان رویاها )57(، دست جفا)55(، تن مهتاب )37(، سینج امواج )443(، سینج دفتر )494)

 (57( ، سررانگشت وفا )34(، كام دل )445و  37)

با توجه به بررسیهای انجام شده، روشن شد كه فروغ در دفترهای تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به وغاز فصل سرد، 

بیشتر از استعاره در اشعارش استفاده نموده است و كمترین میزان كاربرد استعاره به ترتیب در دفترهای عصیان، 

ر است. اشعار فروغ در دو مجموعج وخر به سمت و سوی تکامل پیش رفته است. فروغ در دو مجموعج دیوارو اسی

 وخر خود به نسبت سه دفتر اول بیشتر از ابزارهای ادبی بهره درفته است

 

 نماد
لان و كاند كه یکی از این دسته بندیها، تقسیم ونها به نمادهای خرد، بندی شدهنمادها به صورتهای مختلف طبقه

اندامیک است. نمادهای خرد در شعر فروغ، نمادهایی هستند كه در یک بند یا در یک جمله تکرار میشوند كه 

عبارتند از: میز، هیچ، كلاغ، عروسک كوكی، پری كوچک غمگین، ستاره قرمز، شعله بنفش، جزیره سردردان، 

سیگار، دیاهان دوشتخوار، دله، وب، چهار،  سیمرغ، شقایق وحشی، شمعدانی، وسیاب بادی، كارخانه، نهال دردو،

 اند.موش، خواب، سیب.این نمادها یک یا دو بار در بخشهایی از شعر او تکرار شده

نمادهای كلان در شعر فروغ، نمادهایی هستند كه بخش قابل توجهی از ذهنیت شاعر را انتقال میدهند این نمادها، 

شوند و محدودۀ عمل نمادهای كلان، وسیع است. ونها عبارتند از: ار میدر متن بزرگ و یا اشعار دونادون شاعر تکر

 پرنده، درخت، ویینه، باد و باغچه، پنجره و خیابان.

در مركزیت یک شعر خای همج نیروی ذاتی خود را به فعل در میاورند و برای شاعر از اهمیت  نمادهای اندامیک

مراه با ون پیش میروند. نمادهای اندامیک عبارتند از: چراغ، فصل ای برخورداراند، طوریکه تمام عناصر شعر هویژه

 .سرد، هفت سالگی، صدا، خواب، اقاقی

 در ادامه به چند مورد از این نمادها اشاره میشود:

 

 نمادهای خرد:
وب و شکل های دونادون ون )دریا، مرداب، رود، قطره( در شعر فروغ بر خلاف ادبیات كلاسیک و اجتماعی -4

در شعر فروغ مفاهیمی چون مرگ و زوال و  "وب"، معنی سیاسی و اجتماعی و عرفانی ندارد بلکه نماد جدید

 ویرانی و دلهره دارد. 

ویا زمان ون نرسیده است/ كه وسمان ببارد / و مرد بر جنازه مرده خویش/ زاری كنان نماز داارد؟ )تولدی دیگر، 

454) 

 (17می دفت به جز وب، وب، وب/ در وب غرق شد. )ایمان بیاوریم، بعد از تو ون عروسک خاكی/كه هیچ چیز ن 

 در بند ذیل فواره بیانگر مفهوم تکرار مداوم و راكدی است كه ملال را تصویر میکند. 

های وب )تولدی دیگر، اند / به ریزش مداوم فوارهاند / و خیره دشتهاین جانیان كوچک را میدیدی/ كه ایستاده 

41) 
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از نمادهای ابداعی فروغ است كه در اشعار شاعران دیگر دیده نشده است. موش نماد مرگ است و نماد موش -6

 شاعر احساس میکند بصورت پنهان و وشکار در همه جا هست.

دوش دادم به همه زنددیم / موش منفوری در حفرۀ خود/ یک سرود زشت مهمل را / با وقاحت میخواند.)تولدی 

 (14دیگر،

 (44های كهنه جویدند. )تولدی دیگر،اوراق زرنگار كتب را/ در دنجه و موشهای موذی /

سیب در شعر فروغ نماد میوۀ ممنوعه و عشق است. همچنین نماد خرد است. این نماد سه بار در شعر فروغ -3

 تکرار میشود.

از دست / سیب را همه میدانند/ كه من و تو از ون روزنج سرد عبوس/ باغ را دیدیم / و از ون شاخه بازیگر دور 

 (443چیدیم. )تولدی دیگر، 

 

 نمادهای كلان 
 پرنده از نمادهای مهم و ورمانی فروغ است. -4

پرنده روزنامه نمیخواند/ پرنده قرض نداشت/ پرنده ودمها را نمیشناخت/ پرنده وه فق  یک پرنده بود. )تولدی دیگر، 

436) 

روشن / میان ما و پرنده / میان ما و نسیم / شکست. )ایمان ای بود سخت زنده و بعد از تو پنجره كه رابطه 

 (17بیاوریم،

البته نام چند پرنده دیگر هم در شعرهای فرخزاد تکرار شده است: دنجشک، كبوتر، كلاغ، قناری، پرستو، عقاب، 

 سیمرغ و سار، كه همه به دنیای ورمانی شاعر تعلق دارد.

 است.  شاعر، باد را نماد ویرانی بکار برده -6

 (43من از سلالج درختانم / تنفس هوای مانده ملولم میکند. )ایمان بیاوریم،

 (356و بادها خطوب مرا قطع میکنند)تولدی دیگر، 

 (319در كوچه باد میآید )ایمان بیاوریم،  

  .در شعر فروغ ویینه، نقش نمادین دارد. در مواردی این واهه نماد ذهن، اندیشه و خاطرات فروغ است-3

 (351تمام روز در ویینه دریه میکردم )تولدی دیگر، 

 (354و من در ویینه میدیدمش / كه مرل ویینه پاكیزه بود و روشن بود )تولدی دیگر،  

 ، نماد خود شاعر است."ویینه"داهی نیز 

 (344ات را )تولدی دیگر، از ویینه بپرس/ نام نجات دهنده 

 و در شعر زیر، سمبل روان شاعر است:

ی هم ز ام از ویینه میپرسم ملول / چیستم دیگر، به چشمت چیستم؟ / لیک در ویینه میبینم كه، وای / سایههر د

 (464ونچه بودم نیستم )دیوار، 

 

 نمادهای اندامیک:
 فروغ، چراغ را نماد عشق، امید و خوشبختی دانسته است، كه همواره به دنبال ون بوده است. -4



 614/ سیر تحول در شعر فروغ از ایماه به نماد و انطباق نمریج كنش متقابل بر نمادهای او

 

ربان چراغ بیار / و یک دریچه كه از ون به ازدحام كوچج خوشبخت بنگرم )تولدی ادر به خانج من ومدی ای مه 

 (645دیگر، 

ها میسوخت / چیزی به جز تصور نامفهومی از چراغ نبود )ایمان ون شعلج بنفش كه در ذهن پاک پنجره

 )319بیاوریم،

 صدا در شعر فروغ، نماد ورار شاعر است. -6

 (45بیاوریم، تنها صداست كه میماند. . )ایمان

 (15تو از طنین كاشی وبی، تهی شدی/ و من چنان پُرم كه روی صدایم نماز میخوانند. . )ایمان بیاوریم،

 خواب در شعر او نماد وداهی درونی و شهودی است. و از تغییر این وداهی به مرگ تعبیر نموده است.-3

 (43رند. . )ایمان بیاوریم،همیشه خوابها / از ارتفاع ساده لوحی خود پرت میشوند و میمی 

 (95ام كه كسی میاید / ...كسی دیگر/ كسی بهتر/ كسی كه مرل هیچ كس نیست... . )ایمان بیاوریم،من خواب دیده

زبان نمادین فروغ در سه مجموعج اول شعریش، تغییر چندانی ندارد و بیشتر تشبیه و توصیف است. اما پس از 

را جایگزین زبان پیشین میکند. نمادها در اشعار فروغ بطور تدریجی به  درک فضای شعر نیمایی، زبان نمادین

تکامل خود ادامه میدهند و در كتاب تولدی دیگر عمیقتر میگردند. در شعرهای نیمه دوم مجموعج تولدی دیگر با 

عمیقتر  چنان...« ایمان بیاوریم »نمادهای اردانیک و كلان روبرو میشویم و این سیر حركت شاعر در مجموعج 

 میشود كه به سختی میتوان شعری پیدا كرد كه در ون نماد، نقش اصلی نداشته باشد.

در كل با بررسی نمادها در شعر فروغ متوجه سیر تدریجی فضای شعری او میشویم. او از شعرِ بدونِ نماد به نمادهای 

 مرسوم و مشترک و سرانجام به نمادهای ابداعی و اختصاصی دست مییابد.

ین باب ریحانی هم با یک شمارش وماری نسبتاً دقیق نشان داده است كه در دورۀ اول شعر فروغ، تنها شش در ا

، «دیدار در شب»بار از سمبل استفاده شده است. شعرهای  655سمبل ومده، در حالی كه در دورۀ دوم بیش از 

یلی و سمبولیک دارند به همین علت از بیانی كاملاً تمر« ایمان بیاریم به وغاز فصل سرد»و منمومج « وهم سبز»

 ( 34: 4395مانددارترین اشعار فروغ محسوب میشوند.)نک: ریحانی، 

ارائه كرده است، فروغ در دورۀ دوم سبک «  های زمینیفروغ ویه»همچنین براساس وماری كه ریحانی در كتاب 

بستر خیلی كمتر از ورار اولش استفاده شعری یعنی در دو ارر وخر، از واهدان غیر عرف مانند بوس، لب، وغوش، 

 هایفروغ ویه»ای كه در كتاب نموده و به همان نسبت از نماد بیشتر استفاده كرده است. در نمودارهای مقایسه

هایی مانند بوس، لب، وغوش و بستر در دو دفتر تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به وغاز فصل ومده، بسامد واهه« زمینی

مورد است كه این خود  45و  54، 46ومده است در حالی كه در سه دفتر اول به ترتیب  3و  41، 45سرد به ترتیب

ی واقعیات نشان دهندۀ ون است كه فروغ در دورۀ اول زنددی خود، سبک شعریش تا حدودی منعکس كننده

رای القای یک معنی وا تر، اش بوده است و با عبور فروغ از مرز پختگی به این موارد جز در مواقع اضطرار بروزمره

مورد بوده است كه در مقایسه با كاربرد  614پردازی در دو ارر وخرش نپرداخته است. همچنین تلاش او برای نماد

نماد در سه ارر اول، نشانگر این موضوع است كه فروغ، وداهانه و عامدانه خود را به ساختن نمادهای اجتماعی،  4

 سیاسی و... واداشته است. 

ی ابا توجه به سخنان فروغ در باب زنددی شخصیش میتوان این نکته را دریافت كه او در دورۀ دوم شاعریش از دوره

كه اشعارش، توصیفهای احساسی از روزمردی است، عبور كرده و اشعارش به بیانِ عمیق احساسات و تحلیل ونها 

خود شخصی به یک من اجتماعی میباشد. این تحول یافته است و این تحول ناشی از خودوداهی و عبور از یک 
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 ایتکامل و روند رشد و خودشناسی او را میتوان در هر سه سطح زبانی، ادبی و فکری او به شکل قابل ملاحمه

 یافت. 

ها و تعابیر ها در جایگاههای متفاوت، واههفروغ با عدول از هنجارهای عادی زبانی و بکاردیری غیر معمول واهه

لق میکند و در این مسیر، از هر ونچه كه میبیند و توانایی بالقوه نماد شدن دارد، بهره میگیرد تا بتواند جدیدی را خ

زنددی و اوضاع انسان معاصرش را در میان چرخهای مدرنیته و سنت به نمایش بگاارد و با درایت، خ  مشی 

است كه وقتی در شعر رمانتیک معاصر، شبکه  دهد. شفیعی به این نکته اشاره كردهزنددی وزادانه را به او ارائه 

الفاظ و خانواده كلمات، كلیشه شده بود و شعر فارسی نیاز به افرادی داشت كه این شبکه ایستا را با وارد كردن 

عناصری تازه در هم شکند، شعر فروغ با نماددرایی توانست پویایی را وارد زبان كند. )نک: شفیعی كدكنی، 

644:4375) 

ه با توجه به اینکه نمادها یکی از اركان اصلی نمریج كنش متقابل نمادین هستند، به بررسی و تحلیل در ادام

 ی بلومر پرداخته میشود. نمادهای اشعار فروغ بر پایج سه قضیه

 

 تحلیل نمادها براساس سه قضیۀ بلومر:ب( 

 كنش بر مبناى اشیا و اعیان

 اعیان نماد كلمه

 طبیعی زوال و ویرانی وب

 طبیعی ویرانی دریا

 طبیعی ویرانی برف

 طبیعی عممت سیمرغان

 طبیعی خبر رسان كلاغ

 انتزاعی عشق سیب

 طیبعی تاری  با ارزش كاشی

 انتزاعی خشونت كارخانه

 طبیعی تاری  فراموش شده دله

 طبیعی جامعه مدرن میز

 طبیعی بطالت در جامعه مدرن سیگار

 

 انتزاعی وداهی درونی و شهودی خواب

 انتزاعی امید ستاره قرمز

 طبیعی خود شاعر نهال دردو

 طبیعی انسان ورمانی و ایده ول پرنده

 طبیعی پاكی كبوتر

 طبیعی عشق قناری

 طبیعی راهنما عقاب



 613/ سیر تحول در شعر فروغ از ایماه به نماد و انطباق نمریج كنش متقابل بر نمادهای او

 

 طبیعی نهاد شاعر درخت

 طبیعی به وجود ووردن عشق كاشت نهال

 طبیعی ویرانی باد

 طبیعی زنددی محدود باغچه

 طبیعی خاطرات ویینه

 طبیعی امید چراغ

 انتزاعی پشت سر دااشتن روزهای خوب دار از هفت سالگی

 انتزاعی ماندداری  ورار شاعر صدا

 

 كنش متقابل اجتماعى به عنوان منبع معانى

 بستر كنش نماد شعر

 واكنش در مقابل تکرار حركت و پویایی تکرار و بیهوددی و حركت فواره وار / چرا توقف كنم

ون كوچه های دیج از عطر اقاقی 

 ها

  دوران كودكی

 یادووری خاطرات

و شمعدانیها را/ در وسمان پشت 

 پنجره خواهم دااشت

 به وجود ومدن انگیزه و امید درون شاعر امید

ای دوست ای برادر، ای همخون / 

وقتی به ماه رسیدی/تاری  قتل 

 عام دلها را بنویس.

 تل ربت خاطرات  انسانهای مبارز

و میشود از ونجا / خورشید را به 

غربت دل های شمعدانی مهمان 

 كرد

 دادخواهی برای مملومین انسان های پاک

طبیعی است كه وسیاب های 

 بادی میپوسند / چرا توقف كنم

 حركت به سوی وزادی و رهایی افکار كهنه

و به صدای سوت كارخانه های 

 اسلحه سازی دل بستیم.

 خشونت در زنددی صنعتی خو درفتن با خشونت

شاید كه روح را / به انزوای یک 

 جزیره نامسکون / تبعید كرده اند

احساس افسرددی در مقابل مشکلات  تنهایی

 اجتماعی

پری كوچک غمگینی را میشناسم 

كه در اقیانوسی مسکن دارد / ... 

كه شب از یک بوسه میمیرد / و 

سحرداه از یک بوسه به دنیا 

 خواهد امد.

 احساس نیاز به توجه و دوست داشتن شاعر خود
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همیشه خوابها / از ارتفاع ساده 

لوحی خود پرت میشوند و 

 میمیرند

در جامعه پر از مشکلات وداهی از حقایق  هاوداهی به واقعیت

 شودباعث ویرانی فرد می

ها به چرا توقف كنم؟ / پرنده

 جستجوی جانب وبی رفته اند

كمال و الگو پایری از  حركت به سوی انسان ورمانی

 انسان های ایده ول

لبریز دشته كاج كهنسال / از 

 قارقار شوم كلاغان

 خستگی وجود شاعر از مشکلات جامعه وجود ودمی

درخت كوچک من / به باد عاشق 

بود / به باد بی سامان / كجاست 

 خانه باد

وجود پاک و بی و یش شاعر به دلیل  وجود ودمی

بود كه كارش ناوداهی عاشق فردی 

 ویرانگری بود

ما قلب هامان را به باغ مهربانیهای 

معصومانه میبردیم / و به درختان 

 قرض میدادیم

 مهر ورزی به دیگران وجود شاعر

پدر، مادر، برادر و خواهر اهمیتی 

 به سرنوشت باغچه نمی دهند

زنددی محدود و 

 شهرنشینی

 بی اهمیتی كیفیت زنددی

 را میشود و فکر میکنم كه باغچه

 به بیمارستان برد

كمک به وضعیت موجود با توجه به  زنددی سرد و بی روح

 كمبودها و حل مشکلات

 
 كنش تفسیرى در برابر كنش متقابل اجتماعى

 تفسیر واكنش نماد شعر

 واكنش به جامعه بی تحرک و بیهوده بی تحركی مرداب

 واكنش به تکرار و بیهوددی تکرار و ملال فواره

دادم به همه زنددی ام / دوش 

موش منفوری در حفره خود/ یک 

سرود زشت مهمل را / با وقاحت 

 میخواند

 داشتن زنددی ناخوشایند مرگ

و موش های موذی / اوراق زرنگار 

كتب را/ در دنجه های كهنه 

 جویدند.

 از بین بردن خاطرات كهن مرگ

و زیر شاخه های درختان سیب 

مصنوعی / ووازهای مصنوعی 

 خواندمی

 مصنوعی شدن عشق به دلیل عشق غیر واقعی عشق مصنوعی



 615/ سیر تحول در شعر فروغ از ایماه به نماد و انطباق نمریج كنش متقابل بر نمادهای او

 

من این جزیره سردردان را / از 

انقلاب اقیانوس / و انفجار كوه دار 

 دادم

تفسیر شاعر از خود در برابر هجوم مشکلات و  تنهایی

 حوادث اجتماعی

حس میکنم كه میز فاصله كاذبی 

است در میان دیسوان من و دست 

 غمگین.های این غریبه 

جامعه مدرن دلیل اصلی مشکلات؛كنش شاعر  جامعه مدرن

 در برابر مشکلات اجتماعی

زنددی شاید افروختن سیگاری 

باشد، در فاصله رخوتناک دو هم 

 وغوشی

بطالت در جامعه 

 مدرن

 

 بی ارزشی زنددی در نگاه شاعر

من از دیار عروسکها میآیم / از زیر 

سایه های درختان كاغای / از 

های خشک تجربه های عقیم فصل 

 دوستی و عشق

درختان كاغای نماد 

 فقدان زنددی

احساس فقدان زنددی در هیاهوی مشکلات و 

 سختی ها

از پشت در صدای تکه تکه شدن 

میآید / همسایه های ما همه در 

خاک باغچه هاشان به جای دل / 

 خمپاره و مسلسل میکارند

زنددی مدرن و بی 

 تفاوتی ها

محبت و عاطفه و جایگزینی ون با از بین رفتن 

 خشم و نفرت

 

 نتیجه گیری: 
نماد به عنوان یکی از ابزارهای برجسته سازی زبانی برای التااد ادبی، القای مضامین پرمعنا، انتقال پیام و انتقاد از 

وزه ویژه در حهای زبانی به باشد. فروغ فرخزاد یکی از شعرای معاصر است كه از ظرفیتیک شخص، تفکر یا... می

پردازی بهره درفته و همج ابداعهای زبانی و معنایی در ورار او متارر از رویدادهای زنددی خصوصی و اجتماعی نماد

های جوانی كردن است، شعرش به بلوغ او بوده است. فروغ ونجایی كه در من پر از احساس خود، مشغول تجربه

ی «ما»به یک« من»اش از و نماد فاصله دارد، زمانی كه اندیشهفکری نرسیده است و هنوز از دنیای پر از رمز 

رد. دیها و افکار ذهنی خود كمک مییابد به شکلی مملوس از نماد برای پردازش و انتقال ایدهاجتماعی ارتقاء می

 و های این پژوهش میتوان دفت فروغ در سه مجموعج شعری اول خود، از كاركرد نماد بیخبر بودهبراساس یافته

فته است درانگیزی از نمادها بهرهتمایلی برای نمادسازی نداشته است؛ ولی در دو دفتر شعر وخرش به شکل شگفت

كنش های های فروغ در دورۀ دوم شعریش، محصول و دست به ابداع نمادهای نو و تازه زده است. رشد اندیشه

 یابد.یای است كه به صورتی عالی در شعرش نمودی مانددار مفروخورده

با بررسی سیر تحول صور خیال در اشعار فروغ این نتایج حاصل شد كه او در سه دفتر اول نسبت به دو دفتر 

وخرش بیشتر از تشبیه و توصیف بهره برده است. و این تشبیهات بسیار ساده و به دور از هردونه ابهام و پیچیددی 

ر دارای ابهام و پیچیددی است. همچنین سه دفتر اول او بوده است. در مقابل ون، هردونه تشبیه در دو دفتر وخ

بطور محدود از استعاره بهره درفته و به مرور در دو مجموعج وخر به وفور از این صنعت استفاده شده است. با توجه 

رت وبه اینکه زبان فروغ در دو دفتر وخر نمادین میشود، كاربرد كنایه نیز در این دو دفتر به اوج خود میرسد. بص
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كلی میتوان دفت كه اشعار او در دو مجموعج وخر به سمت و سوی تکامل پیش رفته و از ابزارهای ادبیِ بیشتر و 

 تری نسبت به دفاتر اول استفاده كرده است.پیچیده

در سه مجموعج اول، زبان فروغ تغییر چندانی ندارد و همانطور كه دفته شد بیشتر تشبیه و توصیف بوده است اما 

رور، زبان نمادین را جایگزین زبان داشته كرده است. نمادها در اشعار او بطور تدریجی در كتاب تولدی دیگر به م

و سپس در مجموعج ایمان بیاوریم به فصل سرد عمیقتر میشود. بیشترین نمادهایی كه در دو دفتر وخر فروغ به 

 اندامیک است. چشم میخورد از نوع نمادهای خرد است و كمترین مربوب به نمادهای

توان دفت كه سیر نماددرایی در اشعار او از تشبیه شروع شده و با توجه به مشکلات سیاسی و بصورت كلی می

 اجتماعی و دنجاندن این مشکلات در اشعارش، زبان او به سمت رمزی و نمادی پیش رفته است.

ید كه در كنش بر مبنای اعیان، فروغ در با توجه به تحلیل نمادها براساس سه اصل بلومر، این نتایج حاصل درد

اشعار خود بیشتر از اعیان طبیعی بهره جسته است و اعیان انتزاعی را كمتر بکار برده است. در اصل دومِ كنش 

متقابل اجتماعی، شاعر در كنشهای اجتماعی خود، خواستار حركت به سوی وزادی و رهایی و همچنین دادخواهی 

لیکن این تفکرِ وداهی از حقایق، در جامعج پر از مشکلات موجب ویرانی فرد میشود و برای مملومین بوده است و

نوعی احساس افسرددی به همراه دارد اما او همچنان در صدد كمک به وضعیت موجود است. در اصل سومِ كنش 

امعج واكنش علیه جتفسیری، شاعر اوضاع جامعه را با نمادها تفسیر كرده یعنی با زبان نمادینِ شعر خود سعی بر 

تحرک داشته است و زبان شعرش، بی ارزشی زنددی در نگاه شاعر را به تصویر كشیده است و دلیل اصلی این بی

مشکلات را جامعج مدرن دانسته و از بین رفتن عاطفه و محبت و جایگزینی ون با خشم و نفرت را بازدو كرده 

 است.

 

 مشاركت نویسندگان:

خراج است وزاد اسلامی واحد شیرواندانشگاه  رۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ دراین مقاله از رسالج دو

اند و طراح اصلی این مطالعه راهنمایی این رساله را بر عهده داشته محمد قادری مقدمشده است. جناب وقای دكتر 

شاور مپژوهشگر و وقای دكتر رجب فخرائیان بعنوان بعنوان  سركار خانم سوسن وحیداند. و نویسندۀ مسئول بوده

اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و پژوهشگران این رساله در دردووری و تنمیم متن نقش داشته

 پژوهشگر میباشد.  سهمشاركت هر 

 

 تشکر و قدردانی:
دانشگاه وزاد اسلامی واحد بیات فارسی ادنویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از دروه زبان و 

 شناسی نمم و نرر فارسی) بهار ادب( اعلام نمایند. و مسئولین و اساتید فرهیختج نشریج وزین سبکشیروان 

 

 تعارض منافع:

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

ی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق فعالیتهای پژوهش

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 



 617/ سیر تحول در شعر فروغ از ایماه به نماد و انطباق نمریج كنش متقابل بر نمادهای او

 

ر موارد ذكر شده را باحتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه 

 عهده میگیرند.
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